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 شلنبرگ  برهان اختفای الهیمسئله خفای خداوند در قرآن و 

 2، غلامرضا ابراهیمی مقدم1نرگس موحدی*
 استادیارگروه آموزش معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران  .1

((n.movahedi @cfu.ac.ir 

 تهران، ایراناستادیار گروه آموزش معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان،   .2

 

 

در   در قرآن کریم آیاتیباوری اسلت  ، یکی از براهین علیه خدابه روایت شللنبرگ  ءالهیبرهان اختفا چکیده:

و همچنین آیات سللوره مبارکه  آشللکار ی خداوندآنان برای ادراک و درخواسللت قوم بنی اسللرالی    مورد

الهی و  این آیات مسللئله خفای   اسللت  و قسللم خداوند مبنی بر عدم بیبت خداوند از ایامبر آمده  ضلل ی

درخواسللت  خداوند در ااسلل   د نکنتبیین می  الهیعملکرد خداوند را در تقاضللای انسللان برای آشللکار ی 

ری تجلی مشلاهده سسلی و بصل   امابصلری و سسلی را مقلقا نفی   آشلکار ی، هر ونه  آشلکار ی و عدم اختفاء

وار و آشلکار ی او برای مومنان  کند  بنابراین، از دید اه قرآن بین ایمان به خدای شلصصلیخود را نفی نمی

تلازم دارد و   «کام وار  شصصی»نه آشکار ی خداوند با اعتقاد به خدای   ؛هیچ ضرورت منققی وجود ندارد

 آننتیجه های خداوند اسلت که یکی از سلنتدر نگاه قرآن الهی  اختفای   الهی با آن متناقض اسلتنه اختفاء

ه در جسلتجوی   اه قومی یا فردی به طور صلادقانو هر  تر سقیقت اسلترشلد مننوی و جسلتجوی عمی 

آورد، تا بتوانند وجود او را ای برای آنان ادید خواهد، خداوند مقاب  سلنن خود، واقنهآشلکار ی خداوند باشلد

ای لهی، امکان ندارد کسللی صللادقانه دروقایع به طور سسللی دریابند و باتوجه به همگانی بودن سللنن ادر

 درک آشکار ی خداوند باشد و خداوند در ااس  به این درخواست سکوت کند 

 

    برهان اختفای الهیشلنبرگ، قرآن، سنن الهی،   واژ ان کلیدی:
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 مقدمه

های اخیر در سوزه فلسفه مورد توجه قرار  رفته مسئله وجودی است که سال  1الهی یا بیبت خداوند ءاختفا

در و اختفای الهی   برهاناین مسلئله را ت ت عنوان ، تبار  ییکانادا  فیلسلو  مناصلر  2جان شللنبرگ،   اسلت

ه اسلللت  او منتقلد مقرح کرد  3«خفلای الهی و عقل  آدمی»در کتلا  خود بلا عنوان   خلدابلاوری،جهلت نفی  

 اوقات از ایااره در ،هاانسلان برخى اختیار در سداق  ،خود وجود بر و مکفی  بسلنده شلواهد اسلت خداوند
  کذ  خداباوری است بر ایقرینهو این انهان بودن خدا،  است خفا در خداوند ؛ بنابرایننگذاشته

سلنتی از سلنن الهی اسلت که آیات قرآن کریم به عنوان تبیین خفای الهی از انسلان در مقاله در ای این  

بررسلی  مسلئله اصللی این نوشلتار، »بنابراین  همانند سلایر سلنن الهی دارای شلرای  و اهدا  و آیاری اسلت   

لازم اسلت تا به   مسلئلهاین « اسلت و برای ااسل  به  شللنبرگ  در قرآن کریم در برهانمسلئله اختفای الهی  

براسلا   اختفای الهی در برهان اختفای شللنبرگ به چه منناسلت   شلود:   ااسل  دادهفرعی نیز   سلوال چند

رفتارشلناسلی خداوند در سیقه اختفای  قرآن کریم به مسلئله اختفا چگونه اسلت     دید اهمنناشلناسلی اختفا، 

   شودالهی و سنن الهی چگونه ت لی  می

 ایشینه  .1

اخیر فیلسلوفان و متفکران زیادی به  هایسلال در اما نگرفت قرار توجه مورد چندان ابتدا، در شللنبرگ برهان

خلدابلاوران را بله چلالی کشلللیلده تلا دلایل    ،انلد  برخی تلا  کرده تلا بلا اسلللتفلاده از این برهلانآن ارداختله

 به با اراله نقدهایی اندتلا  کردهخداباوران  موجهی برای این سللکوت خداوند اراله دهند و در مقاب  نیز  
به زبان  و البته م دودی در زمینه برهان اختفای الهی مقالات متندد  این مسللئله بدردازند فصلل  و س ّ

 از جمله؛  وجود دارد   فارسی

افضلللی و   «  نویسللنده: سللیدعبدالرلو اسلللامی فلسللف  انداز از چشللم الهی خفای برهان واکاویمقاله » .1

 اسلامی ارداخته است  فلسف  رضانژاد  این مقاله به نقد برهان شلنبرگ از منظر عزالدین
 هاشلمی و ابورر نویسلنده یاسلر  ؛«شللنبرگ اندیشله در الهی اختفای برهان تصلدیقی مبادی ارزیابیمقاله » .2

 د ناردازمی آنها ت لی  به و اشاره شلنبرگ برهان تصدیقی مبدأ چهار   که بهرجبی
  «؛ بررسللی برهان اختفای الهی جان شلللنبرگ، بر مبنای تناهی صللفات فنلی و سکمت الهینقد و مقاله » .3

در این مقاله تلا  شلده اسلت با توجه به  کهعباسلی   بابک و  رسمتی شلاءاه ان اسلدی،  نویسلند ان بهروز

   نقیضی بر عش  الهی نیستایبات شود که اختفای خداوند  ،  صفت سکمت الهی

 
1. Divine Hiddenness. 

2. John L. Schellenberg.  

3. Divine Hiddenness and Human Reason.  

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=16&RoleID=0&StatusID=3&AuthorID=798718
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  ؛ «از منظر هلانری کربن  برهلان خفلای الهی مبتنی بر الدیلدارشلللنلاسلللی مننویلت شلللینینقلدی بر »مقلالله   .4

 طری  از شلده اسلت تا   در این مقاله تلا  عباسلی بابک رسمتی و شلاءاه ان اسلدی، بهروز :نویسلند ان 
 شناخت خداوند ترسیم  ردد  مسیر بدینی در ربن،ک یارآدر اسلامی عرفای تجلی اندیش  منرفی

 نویسللنده: سللکینه م مداور، امیرعبا   «برن در مواجهه با خفای الهیشلللنبرگ، هیک، سللولینمقاله » .5

 ضرورت خفای الهی تقریر شده است  بردلای  هیک و سولین برن در این مقاله علیزمانی  
تبیین   که در این مقاله با سسلینى اسمد نصلیر سلید  «  نویسلنده:الاهى خفای اسلتدلال بر موزر نقدمقاله » .6

  کندمى رد را شلنبرگ دید اه ،موزر ا دین  شناسى منرفت به جدید رویکرد
اما وجهللی کلله در ایللن مقللالات مدفللول مانللده اسللت، اللرداختن بلله مسللئله خفللای الهللی در چللارچو  

الهیللات مسللی ی و  ا للر چلله  اسللتو بلله طللور خللای در آیللات قللرآن کللریم دیللن اسلللام   فتمللان
 ؛ امللا نکتلله قابلل  توجلله ایللن اسللت کللهدو الهیللات بللا مبللانی متفللاوت خداشناسللی هسللتند ،اسلللامی

 خللدای و ر خللدای ادیللان ابراهیمللی صللاد  اسللتبلل ان دارد کلله ایللن برهللان علل شلللنبرگ خللود ار
 یللنا ربلل  یللزن او قللدانتمن و تاسلل  ابراهیمللی و توسیللدی ادیللان خللدای در ایللن برهللان همللان مللدنظر  

ی تللوان مسللئله اختفللابنللابراین مللی ؛ ,Schellenberg 46-40 ،2002انللد  ذارده   هصلل  مقللل 

مللورد بررسللی قللرار  بلله طللور خللای در قللرآن کللریم نیللز والهیللات اسلللامی را در  خداونللد از انسللان
 داد 

 اختفای خداوند در برهان اختفامنناشناسی   .2

نقیض مننای   ،  مننای اختفامننای واضللل ی دارددر تضلللاد با آشلللکار ی خداوند  اختفا و بیبت خداوند،  

 Revelatioبر رفته از اصلقلاح لاتینی   Revelationاصلقلاح آشلکار ی؛  آشلکار ی و بالنک  اسلت  

کنند اسلت  هر دو اصلقلاح بر ارده انداختن از چیزی م جو  یا آشلکار کردن چیزی مسلتور دلالت می

فا   ری  واژه خ  ،1377 دهصدا،سللازی  بیبت، ناایدایی، نهان در زبان فارسللی نیز     26  ی،1402 وایدنر، 

 دهد مننا می

که  مننای آشکار شدن و آشکار کردن استواژه »جَهْر«  به فتح جیم و سلکون هاء  به در قرآن کریم نیز   

راب     ، اعمّ از آنکه به وسلیله دیدن باشلد یا شلنیدنخداوند به کار رفته اسلت آشلکار  درخواسلت ادراکبرای 

اى از سوا   به منناى ظهور هر چیزى در سد کمال براى ساسلللههمچنین     20۸ی  ،1362اصلللفهانی، 

  «خدا را در کمال هویدایى نشلان ما بده ؛جَهْرَةً فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ»  ساسله باصلره که در آیه  مانندآدمى اسلت، 

   444، ی20  ج،1374 طباطبایی، به این مننا آمده است  153نساء، آیه  

ایده اسلت: در ایده نصسلت فردی منتقد که زمانی سضلور خداوند را ایده اختفا به ل اظ سلنتی شلام  دو 

شلود  در این سالت در اوج تجربه اوضلاد دردناک  اسسلا  کرده اسلت، از تقر  به در اه خداوند م روم می

به سلر   و تاریک جهان، خداوند بای  اسلت  ایده دوم به این منناسلت که طبینت خداوند برای بشلر سلر

http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
https://lib.eshia.ir/50081/20/444/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%87#_ftn4
https://lib.eshia.ir/50081/20/444/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%87#_ftn4
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، در سله سلقح توانرا میبودن خداوند  «فا، بیبت و انهانخ»مننای  دو ایده، بنابر این نیسلت اذیر ادراک

  :کردتقریر 

طبینلت خلداونلد برای نلاالذیری بلالکل  نلاالذیری و وصللل ادراک  را  اختفلای الهیی  مننلا  ،ترین تقریرافراطی .1

در فلسلفه اسللامی مجردات به طور عام و سضلرت س  به طور     26 ، ی1402یدنر،   وا داندمی  هاانسلان

و اموری وجود دارد که هیچ  اه دسلت س      27ی  ،1397 افضللی،   خای از سوا  انسلان بای  هسلتند

  همان رات خداوند اسللت  و   141-139، ی 3ج  ،136۸رسللد و بی  مقل  نام دارد  مقهری، به آن نمی

برای این مدعا این طور اسلتدلال شلده اسلت که با  تواند آن را درک کند که علاوه بر س ، عق  هم نمی

نصواهد   توان امور دارای ماهیت را درک کرد و ا ر چیزی فاقد ماهیت و سد باشلد، قاب  درکعق  تنها می

تنالی هم ماهیت ندارد و چون ماهیت ندارد، از دسلللتر  عق  بشلللری نیز به دور اسلللت  بود  رات باری

و عدم امکان   نااذیر بودن رات خداونددرک به مننایاختفای الهی به عبارتی       659ی،  13۸3ی،  زو شهر

 نماند  لازمه رات خداوندی، ناشلناختهدر نگر  دین اسللام و فلسلفه اسللامی    درک کنه رات خداوند اسلت 

 رستمیان، صابری،    صورت دیگر واج ، واج  نصواهد بود؛ زیرا ا ر واج  را بتوان درک کرد، در این  است

     34 ، ی3613 صدرالمتالهین،  1بلکه موجودی رهنی است   1392
اذیر  که برای نود بشللر ادراک  اسللتای   ونهبه  در برهان شلللنبرگ،  طبینت خداوند    ،اختفادوم مننای در  .2

   استابهام ادراک وجود خداوند دارای  در این مننا،    26، ی1402 وایدنر،  نیست
 وایدنر،    در تجار  دردناک و سللصت زند ی اسللت، به مننای اختفای خداوند  الهیین مننای اختفا موسلل  .3

     26، ی1402

 سقیقتی ظاهرا تجربی   ؛مننای اختفا  3-1

به سللب    که  دهدشلللنبرگ کاربرد این سلله مننا برای اختفای الهی را به سقیقتی ظاهرا تجربی ارجاد می

ی که اسلتنداد و قابلیت برقراری ارتبا  را هاتمامی انسلان  با، لازم اسلت خداوند  نااذیر الهیعشل  تبنیض

؛ در سلالی کله این  ونله نبوده    (schellenberg,2006,27-17)کنلد، نله برخی از آنلان، ارتبلا  برقرار دارنلد

ا ، بلکه کم یک انسان بوده یا هست که به وجود خداوند، نه به سب  کوتاهیبه این مننا که دست  است:

به سلب  نیافتن خداوند، به او اعتقاد ندارد  به عبارت دیگر اختفای خداوند در کاربسلت شللنبرگ بر موقنیت  

کم یک انسلان در سال ساضلر در آن قرار دارد یا در  ذشلته در آن قرار داشلته مشلاهده اذیری که دسلت

     26، ی1402 وایدنر،  ا ، باور نداردکند  انسللانی که به وجود خدا نه از روی کوتاهیاسللت، دلالت می

بنلابراین      ,2007,205schellenberg  نلاملدمی 2 رداناعتقلادی نلارویشللللنبرگ این امر را رخلداد »بی

کند اختفای خداوند، به منزله دلیلی بر عدم وجود خداوند اسلت، چنین مننایی  هنگامی که شللنبرگ ادعا می

 
 ذهنثبل   موجبو ا خبلجج    موجبو  إنب  مب  يثب  الخبلجج  الموجبو  بللكنب  لكبلن تعقب  لبو تعبلل  الواجب  . أن 1

 هو المطلوب. و المقدم بطلان يوج  بطلان  و بلط  هو و

2. nonresistant nonbelief.  
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مورد نظر اوسللت  به اعتقاد شلللنبرگ تاملی درخور در مننای اختفای الهی، شللصه را به این تصللدی   

 رساند که خداوند وجود ندارد می

schellenberg ,کنلد  « اسلللتفلاده می1ایشللللنبرگ در یکی دیگر از آیلار  از عبلارت »اختفلای  زاره

ی خدا وجود   اهی به » زارها ،  کم یک انسللان نه از روی کوتاهیبه این مننا که دسللت ؛ 37 ,2002

ی خدا وجود دارد« برای او انهان اسللت  این سالت از موقنیتی  دارد« باور ندارد به عبارتی صللد  » زاره

ای دینی  موقنیتی که وجود خداوند را اسسلا  کند  از وجود  کم یک شلصه، تجربهدارد که دسلتسکایت  

ی اسسللا  وجود مقد  متنالی را نداشللته اسللت  در این خداوند ندارد و دریافت منرفتی عرفانی و تجربه

ای« مدایرت داشلته باشلد  با این سال با دقت بیشلتر  تواند با »اختفای  زاره« می2صلورت »اختفای تجربی

مننای اختفا در برهان شلللنبرگ،    ،ای منلول اختفای تجربی اسللت؛ بنابراینشللود اختفای  زارهروشللن می

   2۸ ، ی1402 وایدنر،   شودای و اختفای تجربی میمشمول اختفای  زاره

 کنیم:می تقریرشلنبرگ را برهان  انه اکنون با این دریافت از مننای اختفا، مقدمات هفت

 است   3وار کاملیضرورتا ا ر خدا وجود داشته باشد، آنگاه خداوند موجود شصصی .1
ها به کمال عشل  وار کاملی باشلد، آنگاه خداوند همواره به همه انسلانضلرورتا ا ر خداوند موجود شلصصلی .2

 ورزد می
ها به کمال عشل  بورزد، آنگاه خداوند همواره نسلبت به رابقه ضلرورتا ا ر خداوند همواره به همه انسلان .3

 ای با خداوند هستند،  شوده است هایی که مستند چنین رابقهشصصی با تمام انسان
ای با خداوند  هایی که مستند چنین رابقهضرورتا ا ر خداوند همواره نسبت به رابقه شصصی با تمام انسان .4

کند که منجر شللود از همه  کند یا چیزی را سذ  نمیهسللتند،  شللوده باشللد، آنگاه خداوند کاری نمی

هایی که اسلتنداد برقراری رابقه شلصصلی با خداوند را دارند و همچنین ا ر رابقه شلصصلی با خداوند  انسلان

  ردان نیستند، مماننت به عم  آید روی
 ردان نیسلت، ی شلصه با خداوند رویای شلصصلی با خداوند که از رابقهضلرورتا یک انسلان مسلتند رابقه .5

 تواند با خداوند رابقه شصصی برقرار کند تنها ا ر به وجود خداوند باور داشته باشد، می
هایی که اسللتنداد  ضللرورتا ا ر خداوند کاری نکند یا چیزی را سذ  نکند که منجر شللود از همه انسللان .6

 ردان نیسلتند، برقراری رابقه شلصصلی با خداوند را دارند و همچنین ا ر رابقه شلصصلی با خداوند روی

مماننت به عم  آید، آنگاه چنین نیست که انسانی مستند برقراری رابقه با خداوند وجود داشته باشد که از 

رقراری رابقه شلصصلی با خداوند رویگردان نباشلد، با این سال به دلی  عدم باور به خدا قابلیت برقراری  ب

 رابقه شصصی با خدا را نداشته باشد 
 

1. hiddenness  propositional.  

2. xperiential hiddenness.  

3. personal perfect being.  
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رقراری رابقه شلصصلی  بای شلصصلی با خداوند وجود دارد که از کم یک انسلان مسلتند برقراری رابقهدسلت .7

با خداوند رویگردان نیسلت، با این سال به دلی  عدم باور به خدا قابلیت برقراری رابقه شلصصلی با خدا را 

 ندارد 

   schellenberg, 2015, 24-25بنابراین خداوند وجود ندارد  نتیجه: 

 ابهام در وجود خداوند اختفا: معنایرهان شلنبرگ بر اساس بتقریر   .4

 شود:این  ونه تقریر می  در قال  »ابهام در وجود خداوند«برهان شلنبرگ بر اسا  مننای خفای خداوند  

ای که وجود خداوند برای انسااان دارای  به گونهدر مننای اختفای وجودی خداوند برای انسللان، 

نتواند درکی از او داشاته باشاد  ای با خداوند اسلت،  مسلتند چنین رابقه  و انسلانی که  ابهام باشاد

زیرا  ؛وار کامل« متناقض اسا با وجود »خدای شاصیایاین امر  هام در وجود خداوند با

ها به وار کاملی وجود داشلته باشلد، آنگاه خداوند همواره به همه انسلانموجود شلصصلی  یضلرورتا ا ر خدا

ای با خداوند هسلتند، آشلکار خواهد بود؛ هایی که مسلتند چنین رابقهورزد و با تمام انسلانکمال عشل  می

کله   افرادیکله منجر شلللود  نباایاد وجود   اناان دارای ابهاام و درپ نااباشیر بااشااد ،بنلابراین

وجود خاداوناد را باه ن و  ردان نیسلللتنلد، خلداونلد روی  ازرا دارنلد و    یرابقلهچنین  اسلللتنلداد برقراری  

، این رابقه را از سلوی خداوند دریافت اما سداق  یک انسلان با دارا بودن شلرای  .آشااارگی درناابند

 نکرده است  بنابراین خدای وجود ندارد 

اما خداوند سداق  به ل اظ تجربی انهان اسلت   ؛تر از این باشلدانسلان انتظار دارد خداوند روشلندر این مننا 

توان مسئله وجودی خفای الهی دانست  این مسئله ب ران ایمان را برای کسانی که این این موضود را می

شلصصلی از سلوی خداوند  ممسلئله برایشلان مقرح اسلت، در ای دارد  در این سالت انسلان هیچ هدایت  

دهد و جهان به عنوان جایگاهی  ها و خواسلته آشلکار ی اهمیتی نمیکند و  ویا خداوند به آندریافت نمی

 Schneider and)    رسد  بنابراین ناامیدی نتیجه طبینی مسئله خفای الهی استاسسا  به نظر میبی

Moser, 2002:1 

ناشلللی از  ،سضلللور الهی« اسلللت و البته این تجربهاختفلای الهی به سلللبل  »عدم تجربه  ،در این تقریر

 در رخ خود خدابه عبارتی   ها« دانسلته شلده اسلت »م جوبیت و ارده داری خودخواسلته خداوند از انسلان
هر  اه فردی به   ،بنابراین ؛ ۸5  ، ی1392بوبر،  دهدنمی نشلان هاانسلان با ارتبا  به تمایلی و کشلیده نقا 

  ، طور صلادقانه و سقیقی به دنبال درک آشلکار خداوند باشلد و به طور صلادقانه این جسلتجو را انجام دهد

 خداوند به این درخواست ااس  ندهد، آن فرد یک خداناباور موجه است و سزاوار سرزنی نصواهد بود 
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«  در واقع اعتراض به اختفای  ادراک آشللکار خداوند»و درخواسللت در داسللتان قوم بنی اسللرالی   آن چه 

درد عدم آشلکار ی الهی دهد که  نشلان می،  نق  شلده اسلت  1در قرآن کریم 7از سضلرت موسلی  خداوند 

اختفای خداوند   و در رنج ازدر ای دریافت آشلکار ی الهی    ،اره در طول تاری وسلب  شلده اسلت تا انسلان هم

های وجودی در انسلان، اختفای الهی اسلت  ها و اضلقرا نگرانیای از دلی اارهچرا که سلرچشلمه  باشلد

اند    و ستی برخی یکی از دلای  لزوم بنثت انبیا را »امتناد رویت خداوند« دانسلللته63 ، ی1390 نراقی،  

 ناآشکار ی خداوند خواهد بود رنج  کاستنارسال رس  برای  به تبع و   3۸2ی،  1391 کربن، 

رویت آشللکار ایمان خود را منو  به  و این قوم نیز در ای ادراک سسللی و بصللری و آشللکار خداوند بودند 

ى یَاد و  فتند: نخداوند کرد اى موسلللىر هر ز به تو    55 بقره: نُّؤْمِنَ لَکَ سَتىَّ نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً؛ لَن مُوسلللَ

أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً  و همچنین به صلللراست  فتند که  آوریم تا خدا را آشلللکارا  با دیده خودب ببینیمایمان نمى

مد نظر چشللم  ادیدن ب  "جهرة"ر این آیه به جهت قید د  ارده به ما نشللان بدهرخداوند را بی  153 ء: نسللا

نیز از خداوند   علیه السلللام  ستی خود سضللرت موسللی  که نوعی آشللکار ی و عدم اختفا اسللت  اسللت

»ر   دیدن خدا در تقاضلای     علیه السللام موسلىسضلرت  برض  درخواسلت مواجهه آشلکار کرده اسلت و

؛ زیرا اسلتااسل  خداوند هم همسلو با این درخواسلت  دیدن بصلرى و منمولى بوده، و أرنی أنظر إلیک« 

خداوند     تجلی  نصواهی دید، ولی به کوه بنگر   با چشلم و آشلکار ی   فرمود: »هر ز مرانیز در ااسل  خداوند  

تجلیّ  علیه السللام  نا اه موسلی  «ا ر در جای خود یابت ماند، مرا خواهی دید  بر امری بصلری و سسلی 

انگیز، چنان  از مشلاهده این صل نه هول   علیه السللام سضلرت موسلی ی آن را دید نابودو  کوهبر  خداوند  

ارورد ارار تو منزهّ  »زده شللد که مدهو  بر روی زمین افتاد  وقتی که به هو  آمد، عرض کرد: وسشللت

، 1374 طباطبایی، 2«کنم، و من از نصسلتین مؤمنان هسلتم ردم و توبه میهسلتی، من به سلوی تو باز می

و قوم بنی اسلرالی  خواهان یک رابقه در نهایت آشلکار ی و    علیه السللام سضلرت موسلی    352، ی۸ ج

عربی و در بلا  سلدیل  هلانری کربن بر مبنلای سکملت عرفلانی ابن  علاری از هر  ونله ابهلام وجودی بودنلد 

 

منَْ مَبْخَ ْااتََسُْ و ااَْ قيَْاا س وَ وَ اختْااَ َ وسى اا  . 1 ااَ أَخََِااَ مخََااََََّْسُس ااََ بَْااَس قااََْ  ََه اَااىْ ُاا  يَْ رََ  َ سااِي ا ِ ر َََ   قَىوَْاا س  ااَ

سُ وَ َََْات ي وَاَْ ََ اَ وَاَْ ََ اَ َاَ إ  ْ ب اإَ إ فَ أ تَْتَساَُ َس ا  ف بَ  سُ وَ  بَََ َ ب َِ أَََ َ ااساف اَ أَاَربْ َْ اََاَ وَ إ يََيَ مَ َسَْخ  سَ سُ مَْْانَ وَا رفَ  اَ

 چللون و کللرد،  انتصللا  مللا  اهوعللده بللراى مللرد هفتللاد خللویی قللوم از موسللى و (155) اعااَا   ا ْحََِْااَ وَ مَْْاانَ خرَْااَس اايْااَأ َ يََ

بلودى، چلرا ملا را بلراى کلارى ارورد لارا ا لر خواسلته بلودى از ایلن الیی ایشلان و ملرا هللاک کلرده : فلت  شلدند  دچار  زلزله  به

کنللى  ایللن جللز آزمللایی تللو نیسللت، و هللر کلله را خللواهى بللدان  مللراه کنللى، و هللر کلله را انللد هلللاک مىخللردان مللا کردهکلله کم

 ی خواهى هدایت کنى، سرارست ما تویى ما را بیامرز و به ما رسمت آر که تو از همه آمرز اران بهتر

َُ وسى َ   .    2 سْاَْ إ اَا  ااْ يََا   وَاَََِ  ََ سْاَْ إ ارَاَُْ قَاََْ اَاَْ َََاَْ اإ وَاَ  اَ  اْْ ََ وَكَخََِ س  َبفا س قَاََْ  ََه مَ  ْ اإ مَْْ أَاِ    ا اْتَ َََ ا ِ ر ََََ 

يَََََُْْ َسيْانس إ ارَاَُْ وَمََْاَ وَ َََْ س أَسَىْ َ َََاَْ إ أَخَََِ ََ َخَا   َبفا س ا خْ يََا    َََخَا س اَكَاَ وخَاَََ وسى اَ   اََ  يَ أَخََِاَ مَأاََ َ قَاََْ   اس

 (.143)اعَا ،   موََْس ااِْسؤوَْ  رََ
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داند برای سضلرتی را راز خلاقیت او می  »کنت کنزا مصفیا    « اشلتیا  س  بر خودآشلکار ی و انکشلا 

   2  ی،1400 اسدی،  

در نظر ای خامو  برای وجود نداشللتن خداوند  بسللیاری از خداناباوران،  خفای خداوند را به عنوان قرینه 

تجربه آشللکار خداوند، به این دیدن ا درخواسللت اسللرالی  نیز بقوم بنی  (Moser, 2004: 42 ) یرندمی

 آشکار اصرار داشتند  

 در این آیات چند نکته قاب  توجه است:

 صادقانه بودن خداجویانوصف   .1
از علما و ، 7موسلی ی بودند که سضلرتهفتاد نفرکه تقاضلای دیدن آشلکار خداوند را کرده بودند، کسلانی  

  علاوه بر ها یکی از آن هفتاد نفر، سضلرت یوشلع بوده اسلتبنابر برخی نق     ستیبر زیده بودبزر ان قوم 

داشلته طهارت و بسل    بگیرند،خواهد تا روزه می  آنانعزیمت به کوه طور، از قب  از   7سضلرت موسلی اینکه

این افراد    جسللتجوی صللادقانهها نماینگر این ویژ ی   سللوره بقره  49-56: ری  آیات13۸2،   میبدى  باشللند

که استنداد برقراری رابقه شصصی با خداوند را داشتند و از رابقه شصصی با  است  برای رویت آشکار خداوند 

وار کام  و در در این صلورت مقاب  تقریر شللنبرگ، ا ر سقیقتا خدای شلصصلی  ردان نبودند رویخداوند  

کرد تا منجر به خدا ناباوری نشلود شلدت مهربانی وجود داشلت، باید شلرای  را برای آشلکار ی خود فراهم می

  و در بیر این صورت خداناباوری آنان از نود خداناباوری موجه بود
 خداوند باسخ خداجویان صادق را داد .2

ای سسلی و  نشلانه  ده سسلی و آشلکار خداوند،مبنی بر مشلاهجمنى از بنى اسلرالی   خداوند در مقاب  اصلرار  

اى فرود آمد و بر کوه خورد، بر  خیره کننده و صلداى رع  انگیز : صلاعقهقاب  مشلاهده برای آنان فرسلتاد

جان به روى زمین افتادند  چنان  آن چنان همه را در وسشللت فرو برد که بى ،اى که همراه داشللتو زلزله

 وید: سلد  در همین سال صلاعقه شلما را  رفت در سالى که نگاه مى که قرآن در دنبال جمله فو  مى

اینکه صلاعقه قوم بنی اسلرالی  را در بر رفت دو ایام دارد: این خواسلته سلب  بضل  خداوند و تنبیه   کردید

ای آشلکار برای آنان فرسلتاد و به نوعی آشلکار ی  نشلانهآنان شلد و دوم اینکه خداوند با فرسلتادن صلاعقه 

  خداوند رخ داد و خداوند از اختفا خارج شد

 حضور خداوندرخداد ایمان بعد از درپ  .3
  علیه السللام فرموده سضلرت موسلیاین مدعا،  در این واقنه شلر  آشلکار ی خداوند رخ داده اسلت و شلاهد 

و درک هیمنه و عظمت خداوند،    آنبند از تجلی خداوند بر کوه و متلاشی شدن  بند از این رخداد است که  

»أَنَا أوََّلُ المُْؤْمِنِینَ«  در این جا سلصن از ایمان اسلت به   :کنداقرار به ایمان می   علیه السللام سضلرت موسلی

و  ،خداوند بوده اسلت آشلکار یمنو  به درک   علیه السللام ایمان سضلرت موسلیای از ن وه ای که ونه

مورد انتظار سضللرت    خداوند کاری کرده یا چیزی را نمایان سللاخته که منجر برقراری رابقه شللصصللی
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و قومی در برابر تقاضلای مشلابه     علیه السللام خداوند به موسلی و قومی شلده اسلت   علیه السللام موسلی

خواهد که به کوه بنگرند و آشلکار ی  میدهد و می ای سسلی  نشلانه  ، ااسل  مشلابه آشلکار ی سسلی   آنان

 جلال و عظمت و هیمنه الهی را در تجلی خداوند بر کوه دریابند  
 شوداشه منجر به خداباوری نمیهمانند سن  هدای  عامه  هم  سن  اختفا  .4

إِنْ هیَِ إِلاَّ فِتْنَتلُکَ تُضللللِ ا بِهلا مَنْ تَشلللاءُ وَ تَهلْدیِ مَنْ   : »این واقنله را فتنله نلامیلده اسلللت  قرآن کریم 

تُضِ ا » :فرمایدعلامه طباطبایی فتنه را در این آیه به مننای امت ان  رفته است و می  155اعرا :  «تَشاءُ

و آزمایی  با امت ان « در ای بیان یک قاعده کلی و سلنت آزمایی اسلت وبِها مَنْ تَشلاءُ وَ تَهْدیِ مَنْ تَشلاءُ

   272، ی۸ ، ج1374 طباطبایی، شوندبرخی  مراه و برخی هدایت می الهی است که

طبینت  نوامی  یا سلنن الهی  خل  شلده و نظام خلقت  جهان آفرینی و طبینت بر اسلا  قواعد و قوانین  

فرا یر و ساکم در آفرینی و  های الهی قوانین بنیادین، یابت و سلنت    1400ای،   خامنه بر آن اسلتوار اسلت

شلوند و علاوه بر آن اداره جهان هسلتند که سلب  تسلهی  سرکت جریان خلقت به سلوی هد  خود می

راسلتا نمودن اقدامات شلناخت این سلنن، هدایت و زیسلت آ اهانه انسلان را به دنبال دارد  انسلان با هم

کند، به راستی در مسلیر  خویی با قواعد رفتاری خداوند، همچون شلنا ری که همسلو با جریان آ  شلنا می

کمال خویی سرکت خواهد کرد  بسلیاری از متفکران مسللمان با دریافت این ضلرورت، در اقیانو  منار   

 اند  و  در مورد مسئله سنن الهی ارداختهکاقرآن کریم به 

اما سنت خداوند در ااس  به این نود عملکرد چگونه است  در این جا رفتارشناسی الهی بسیار سالز اهمیت 

اسلت  سلوال مهم در این قسلمت این اسلت که هر  اه جسلتجو ران صلاد  الهی  قوم بنی اسلرالی  در این 

ر رنج بودند  که در داسلتان و داسلتان سلامری، درد عدم آشلکار ی خداوند داشلتند و از اختفای خداوند د

مننلای دوم اختفلای الهی  ابهلام و درک نلاالذیری طبینلت خلداونلد  قرار دارنلد و بله دنبلال آشلللکلار ی خلداونلد  

ند، عملکرد و رفتار الهی چگونه خواهد بود و مقاب  قانون منقب  بر سللنن الهی، این جسللتجو ران باشلل 

آنان   ،ال آنان خواهد شد  یا با توجه به آیهمشمول کدام سنت الهی خواهند شد  آیا عذا  خداوند شام  س

   بودندعظمت الهی همراه با خو  و هیمنه شدید  نظار ر

 منناشناسی سنت الهی   4-1

 سلیره، رسلم، آیین، شلرینت، قانون، عادت، خوی، طریقه، شلیوه، راه، رو ، مننای به لدت اه  نزد در سلنت
و    3۸:   در قرآن کریم تنبیر »سلن  اللّه«  اسزا 2692،ی70  ، ج1377  دهصدا، اسلت سلرشلت و طبینت

را اسلت و دانشلمندان مسللمان سلنت الهی      آمده77:   اسلراء    و»سلنتنا«23 :و فتح ۸5:بافر ،43:  فاطر ،62

  و به 162 ، ی1393و صللدر،    250:  140۸اند که در افنال الهی وجود دارد  قلنجی،ضللوابقی دانسللته

کند  مصللباح تدبیر و اداره میها ی آنهایی اسللت که خدای متنال امور عالم و آدم را براایهعبارتی رو  

    425 ، ی136۸یزدی، 
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 اقسام سنت الهی  4-2
های اخروی در ارتبا  با ن وه های اخروی و دنیوی تقسلیم کرد: سلنتتوان به سلنتهای الهی را میسلنت

زند ی این جهانی و به  های دنیوی بهاادا  و جزا و رسلید ی به اعمال انسلان در آخرت اسلت و سلنت

ها نیسللتند؛  انسللان و اجتماعی آدمیان تنل  دارد  برخی سللنن دنیوی مسللبو  به افنال  رفتارهای فردی

همچون سلنت هدایت توسل  انبیا و سلنت آزمایی  در این صلورت چه انسلان بصواهد یا نصواهد، هم مورد 

شلوند و هم مورد ابتلا و امت ان  علاوه بر آن برخی سلنن الهی مشلرو  شلیوه می  تبلیغ و ارشلاد انبیا واقع

دهد؛ مانند  ها را ت ت یکی از سنن الهی قرار میرفتاری مردم هسلتند و چگونه زیسلتن آدمیان اسلت که آن

سللنت امداد که افراد با انتصا  مسللیر دنیا یا آخرت، امدادهای الهی را در هر یک از آن مسللیرها دریافت 

های مننوی و  ننمت البته برخی سلللنن الهی مصصلللوی اه  ایمان؛ زیادت    426-435 :همانکنند  می

هلای ملادی و دنیوی و ایروزی بر دشلللمنلان و برخی دیگر ننملت  اخروی، ت بیل  و تزلین ایملان، زیلادت

مصلال ، تسلل  مجرمان و   ضللالت، تزلین اعمال، املا و اسلتدراج، امهال، ابتلا به مصصلوی کفار؛ زیادت

  همان  ونه که تمامی این سلنن با بررسلی   437-45۸  ، همان مترفان، اسلتیصلال و شلکسلت از دشلمنان

 55، سلنت اختفا الهی برای انسلان نیز از آیات  سلوره مبارکه ضل ی و آیاتاندآیات قرآن، اسلتنبا  شلده

رِجُهُم«  ؛ به عنوان مثال سلنت اسلتدراج از واژه »سلَنَسلْتَدْسلوره نسلاء  قاب  اسلتنبا  اسلت  153سلوره بقره و 

 منموری،      44، آیله  سلللوره قلم و دیگری  1۸2، آیله  سلللوره اعرا  در  کنیم تلدریج آنهلا را  رفتلار می بله

شلواهد و مسلتندات   ،، اسلتنبا  شلده اسلت 431-439/ 21،  1420 فصررازی،  و ت لی  کلامی آن   13۸6

 همان طور که در ادامه به صلللورت دقی  و مبسلللو ،   ین مقالههای آیات مورد ب   در اقرآنی و ویژ ی

دهد که قابلیت اسللتنبا  سللنتی دیگر از سللنن الهی، به نام سللنت نیز نشللان می   یرد مورد ب   قرار می

ای از زند ی  توان »خفا و سکوت الهی در برههمینیز   قرآنیدر  فتمان    وجود دارد؛ بنابراین -اختفای الهی

   ها« را سنتی الهی دانستبرای برخی از انسان

 های سنت الهی ویژ ی  4-3
اند که سنن ها بیان کردهدانشمندان اسلامی با بررسی آیات مرتب  با سنت الهی، سه ویژ ی مهم برای آن

 1  فرا یر بودن: مقلاب  آیلات قرآن کریم1هلا عبلارتنلد از:  کنلد  این ویژ یرا از دیگر قوانین الهی متملایز می

 
 :ا ااااان باااااَي ااَاااااإ ا  قاااااَآ  بااااا  اياااااَ  اااااى   آوااااات عاااااَر و أَاوراااااَ باااااىا   اااااَن .1

ُ ) عخاار ُ و ااخ اا  عخاارُ ح اارُ يَياات ااخ اا  ارياارَ ا ااُ و يَااتي ُ  ااََ ااااَّيَ وااَ قاايخ ُ و يتااىَ خااتا   (26 ْسااَ

 ا بااَاي ُااَِ برااَ  كَاات و ُااَِ  ا باا  آااَ) ااتىا (آَْ  كاا  ،اارب اگ ُااَِ بىاْاات، ابيَ وااَاا  خىاباات  ا   ااََا وااإ

 .و بَ َُِ بيخ َيت،و ختا ااَْ و ب  ح َيق اوى  آوَ  ا ن

عَقيااَ ااِ َّبرَ.بااَّا برااَ  اخَااَو و بااتي و  قاات خخاان وااَ قاايخ ُ  ااََ أساارَوا أااإ اف ک أااََْْوا كراا  كااَ  

،اارب اگ ُااَِ وخخااإ بىاْاات و  أتَاات.ا  اگااَا  گواارَ وااَا  كَراات َااَ بيرَراات ( 138و  137 عِااَا آْ)اخِت رَوىعْااَ 

ح ان و براَ  ا ان   )كتاََ خاتا(  كَاْات.ايَباَي خاتا  ا َ اَّيی واإكا  وعات   چگىْ  عَقين باِ  ُاتْت آْاَ 

 كَاات كاا وطخاای  ا يااَاآو ي وااإبااَي ااَااإ ايااَ أَاورااَ بااىا   ااَن بااَاي عِااىر وااَار و ،َااتي بااَاي ،َبر وااَ ا 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
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ها به سلب  شلرای   های الهی به شلمار آورد که  در تمامی جوامع و زمانتوان در  سلتره سلنتامری را می

شود مشابه قاب  تکرار باشد؛ بنابراین سنن الهی فراتاریصی هستند و  ستره آن به دوره خاصی م دود نمی

ای م سو  نشده و م دود به مرزهای جدرافیایی و مکانی نیستند و همچنین این قواعد مکانمند و منققه

هلای الهی همواره یلابلت و بلدون تدییر چگونگی و چلارچوبله سلللنلت  1نلاالذیری: مقلاب  آیلات قرآن  ت ول2

های  ها با قوانین و رویهنااذیری: این سلللنلت  قیلا  3دهد   ها رخ نمیدر آن  2هسلللتنلد و تبلدی  و ت ویلی

     3213  ، ی6،ج  1372منادیصواه،  3بشری متفاوت هستند

تواند به عنوان یک اختفای خداوند، به مننای انهان بودن سضلور و مشلیت الهی از درک مسلتقیم بشلر، می

و    های الهی همصوانی داردهایی اسللت که با منیارهای سللنتزیرا دارای ویژ ی ؛سللنت الهی تلقی شللود

عق  تجربی و عق  فلسفی  ا  که ب  استسنت الهی ناظر به نظم در قوانین خلقت و هندسه ربوبیت همچون 

 ها عبارتند از:این ویژ ی   5۸7 ، ج1399 جوادی آملی،  قاب  یافتن استنیز 

ها و ادیان مصتل  به نوعی مقرح شلللده و به عنوان یک   فرا یر بودن: اختفلای الهی در تمامی فرهن 1

 شود تجربه مننوی عمومی در نظر  رفته می

واقنیلت یلابلت در تلاری  بشلللریلت اسلللت و در طول زملان تدییر نکرده  نلاالذیری: اختفلای الهی یلک    ت ول2

 است 

نااذیری: اختفای الهی با هیچ یک از تجربیات مادی و م سلو  قاب  مقایسله نیسلت و فراتر از   قیا  3

 درک سسی انسان قرار دارد 

 
بااَي وَِااىْ ا  حااق وَُّااتگَ  وَاوااَ  بَياات ،َاات ب؛َّيَْت چَاكاا  ا   ااى   ا َ ااََ اعَِاإ،قطَااَ بِااَ   ااَن

 .وَييَْگرَ آَْ  ْر  خىابت ُت

سلن  الللّه التلی قلدخلت ملن قبل  و للن تجلد لسلن    62:اسلزا   سن  اللّه فی الذین خلوا من قب  و للن تجلد لسلن  الللّه تبلدیلا     1

  4:فاطر  فلن تجد لسنت اللّه تبدیلا و لن تجد لسنت اللّه ت ویلا   23:فتح   اللّه تبدیلا

جلایی عافیلت و ننملت  ذارنلد  املا ت ویل  سلنت عبلارت از  تبدی  سنت خلدا بله ایلن اسلت کله علذا  خلدا را بردارنلد و بله     2

   17، ی۸9 ، ج1374طباطبایی،    دیگر بر ردانند  به سوی قومی اند، است که عذا  فلان قوم را که مست   آن شده این

 :فرمایللللدهاسللللت  سضللللرت علی د مللللینااللللذیری سللللنت الهللللی نیللللز یکللللی دیگللللر از ویژ للللیقیللللا    3
قلاهر ملن علازه و ملدمر مللن  أعدالله فللی سلن  رسمتله و اتسلنت رسمتله لاولیالله فلی شللدة نقمتله هلو اللذی اشلتدت نقمتله عللی

 قضلاه و ملن شلکره جللزاه علاداه و ملن توکل  علیلله کفلاه و ملن سلهله أعقلاه و مللن أقرضله باللل  ملنشلاقه و ملذل ملن نلاواه و 
سللصت اسللت و بللا سللصتگیری  ی وسللنت رسمتی،کیفللر  بللر دشللمناناوسللت خللدایی کلله بللا هملله  :90ی خقبلله: نهللج البلابلله 

کنللد و هللرک  را فللرا  رفتلله اسللت هرک  بللا او بلله مبللارزه برخیزد، خداونللد بر او بلبلله مللی ی دوسللتانکلله دارد،رسمللتی هملله
ایللروز اسللت هرک  بلله او  روز  کنللد و بللر دشللمنانسللازد  هللرک  بللا او کینلله و دشللمنی ورزد تیللرهدشللمنی ورزد،هلاکللی مللی

قللرض دهللد،وامی را  اللردازد و هللرک  بللرای خللدا بلله م تاجللانتوکلل  نمایللد،او را کفایللت کنللد و هللرک  از او بصواهللد مللی

 .نیکو دهد بدردازد و هرکه او را سدا   وید،اادا 
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 یرند و همچنین منشا صفات صفات راتی خداوند از رات الهی منشا می    رخداد سنت الهی در مقام فن :4

شوند و دارای دو طر  هستند: خداوند صفات فنلی از مقام فن  خداوند انتزاد میاما    فنلی الهی نیز هستند

  این صللفات مقید به زمان و  ؛ بنابراین صللفات فنلی ساکی از رابقه خداوند با مصلوقات اسللت و مصلوقات

با این تنری ، صفت خفای الهی نیز در زمره صفات فنلی الهی، قاب    171تا،  مکان هستند  طباطبایی، بی

اسلتنتاج خفا و اوشلید ی خداوند وصلفی اسلت که از اضلافه میان مصلوقات و خداوند قاب  تنری  اسلت؛ زیرا  

  آیده خداوند و بند ان به دست میقفران خداوند نیز از سنجی رابمان طور که صفت باست ه

توان اختفای الهی را به عنوان یک سللنت الهی تنری  کرد که در آن خداوند ها، میبا توجه به این ویژ ی

کند که به راستی قاب  درک باشلد  این امر ای آشلکار نمیآمیز خود، سضلور  را به  ونهبه دلای  سکمت

ها را به تر برای یافتن سقیقت بدهد و آنها فرصتی برای رشد مننوی و جستجوی عمی تواند به انسانمی

توان سلنت خداوند را به عبارتی می سلوی تنم  و تفکر بیشلتر در مورد ماهیت و سضلور خداوند سلو  دهد 

در این  سللتره این  ونه تبیین کرد که هر  اه قومی یا فردی به طور صللادقانه در جسللتجوی آشللکار ی 

خداوند باشلد و بصواهد خداوند را به صلورت جهره: آشلکار ی سسلی ببیند، خداوند مقاب  سلنن و قوانین 

خداوند را  ، تا بتوانندن ادید خواهد آوردای عظیم که دارای هیبت و تر  شلدید باشلد برای آناواقنهالهی،  

با توجه به همگانی بودن سلنن الهی، امکان ندارد کسلی صلادقانه در ای   و دریابندبه طور سسلی  در وقایع  

 درک آشکار ی خداوند باشد و خداوند در ااس  به این درخواست سکوت کند 

خفاای خداوند در تجاارد دردناپ و سااصا   معناایتقریر برهان شاالنبرگ بر اساااس  .5

 زندگی 

 شود:برهان شلنبرگ بر اسا  مننای خفای خداوند در تجار  دردناک و سصت زند ی این  ونه تقریر می

در تجارد ساص  و  ای که وجود خداوند به گونهدر مننای اختفای وجودی خداوند برای انسلان، 

باسااصی در ای با خداوند اسللت، و انسللانی که مسللتند چنین رابقهباشااد    دردناپ زندگی غایب

وار کام « متناقض  با وجود »خدای شللصصللی، این امر  شاارایب ب رانی از خداوند دریا   ناند

وار کاملی وجود داشلته باشلد، آنگاه خداوند همواره به همه  اسلت؛ زیرا ضلرورتا ا ر خدای موجود شلصصلی

ای با خداوند هسلتند، آشلکار  هایی که مسلتند چنین رابقهورزد و با تمام انسلانها به کمال عشل  میانسلان

های جانااه  خداوند سااو  کند و ها  باساصی از او نباید در ساصتیخواهد بود؛ بنابر این  

 ردان  ی را دارند و از خداوند رویکه منجر شلود افرادی که اسلتنداد برقراری چنین رابقه  دریا   نشاود

در شارایب نیسلتند، وجود خداوند را به ن و آشلکار ی درنیابند  اما سداق  یک انسلان با دارا بودن شلرای ، 

، اما ااسلصی از او دریافت گی  با ایناه صاادقانه خداوند را خوانده اسا وق العاده ساص  زند 

 وجود ندارد  ی  بنابراین خداینکرده است
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ا ر خدایی با نهلایت مهربانی وجود داشلللتله باشلللد، آنگاه خدا ناباوری منققی هر ز اتفا  به عبلارت دیگر  

 کمال کمال مهربانی وجود ندارد  یننی اقتضلایخدایی با : افتدخداناباوری منققی اتفا  می؛ نصواهد افتاد
همه مصلوقاتی اسلت که توانایی این ارتبا  را  با مننادار ارتباطی مثبتِ و صلریح جسلتجوی الهی، عشل 

  اما چنین ارتباطی وجود  Aijaz & Weidler, 2007, p. 6اند دارند یا تنمدا این ارتبا  را ققع نکرده

   Schellenberg   1993: P.83خدایی وجود ندارد  : وجود ندارد ندارد، ا  خدای مهربانی 

ها، سداق  یکبار در زند ی خویی، در شلرای  سلصت و ب رانی و مالامال ، ابل  انسلاناین تقریربر اسلا   

اند که »خدا کجاسلللت «، چرا سداق  به ندای کسلللانی که او را از رنج و بم، با این نگرانی مواجه شلللده

ای و  دهد  چرا خداوند در این شللرای  سللکوت م ض کرده و هیچ نشللانهخوانند، ااسلل  نمیصللادقانه می

این موارد ا ر چه در میان مردم عادی کند   شللاهد نامبهم دال بر سمایت و شللنیدن صللدای ما اراله نمی

 همواره وجود داشته است، در مناجات و سصنان بزر ان نیز قاب  مشاهد است:

 وید کند  او میتلصی از تنهایی و درماند ی و یاری نشلدن از سلوی خداوند شلکوه میداوود در مزامیر به  

جمع    ام، هر از  اهی دور منام از سلوی قومم اریت و آزار شلدهاعتقادات و باورهای دینی  که من به خاطر

که مرا به شلک  نا واری  دارند  هر آن، استمال داردها را به من روا میها و هتاکیشلوند و انواد توهینمی

هیچ کمکی از سلوی سضلرت س  صلورت    هایم را مصلادره و میان خود تقسلیم کنند؛ امابکشلند و دارایی

  25-23: 44و   15-14: ۸۸،   12-19و   1-3: 22 یرد  کتا  مقد ، نمی

های اختفای الهی ماجرای اختفای خداوند از ایامبر اسلام است  این اختفا چنان مهم یکی دیگر از مصدا  

هاى نازل شلده اسلت: در شلهن نزول  در این بارهو شلاخه بوده اسلت که در سلوره مبارکه ضل ی آیاتی  

ایااى آیات قرآن، درنگى ادید متندد و ناهماهن  درباره این سوره، این نکته مورد اتفا  است که در نزول  

را بمگین و مورد شلماتت دشلمن قرار داد و آیات این سلوره، براى آن سضلرت مایه تسللاى  6آمد که ایامبر

 خاطر  ردید  

  اما چیزی که مسللم اسلت  262، ی12 ، ج1377  قرشلی،اختلا  نظر بسلیاری اسلت  در مدت این درن  

را ت ت تاییر قرار داده اسلت    6ای مهم و ایر ذار بوده اسلت و به شلدت ایامبراین اسلت که این امر واقنه

هایی، رنج و انتظار کند و این بیبت نا هانی خداوند و نشلانهای از تاری  نبوت، خداوند سلکوت میدر برهه

خداوند   مان شللود،ققع مققنی وسی باع  شللده بود   به همراه داشللته اسللت 6دردناکی را برای ایامبر

خواهلد این را رهلا کرده اسلللت و دیگر کلاری بله کلار او نلدارد و خلداونلد بلا نلازل کردن این آیلات می 6ایلامبر

 تدییر دهد د از او ایروی نماید، نخواهی که میانرا برای او و برای هر کس نگاه
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 سلترده    این سلوره، به خداوند در آیه اول و دوم: اسلت 1شلاهد بر این مقل  آیات سلوره مبارکه ضل ی 

:   3 ض ی:   »مَا وَدَّعَک رَبُّک وَ مَا قَلی« کند کهسلو ند یاد می  سلکونت و آرامی شل  وشلدن نور خورشلید  

« به منناى شلدّت عداوت و بدض و خشلم به مننای وا ذاشلتن و رها کردن و »قَلى ودد تودیع مصلدر فن 

 6سلو ندهاى خداوند، بیانگر اضلقرا  و رنجید ى ایامبرو قهر اسلت  ل ن آیه شلریفه و همراه بودن آن با 

،  10 ، ج1397هاشلمی رفسلنجانی،     و در صلدد آرامی بصشلیدن و تسللاى خاطر دادن به آن سضلرت اسلت

ن خداوند در این برهه به مننای ایترک نکرده  و سللکوت  کهب ارورد ارت  با ققع وسیب تو را    516 ی

تنبیر »ربّک« در این آیه   بر توب خشلم نگرفته اسلتقسلم که خداوند  و    تو را رها کرده اسلت  نیسلت که

بیانگر آن اسلت که همین وقفه نیز، جلوه ربوبیت و تدبیر خداوند بوده و آن سضلرت را در مسلیر دریافت و 

البتله درک و دریلافلت ایلام بیبلت و خفلای الهی در قلالل  فنلی    .ابلاغ ایلام هلاى الهى، تقویلت کرده اسلللت

همان  ونه که هانری کربن نیز در مثال خورشللید و   ورزانه، منو  به قابلیت انسللان نیز هسللتعشلل 

با اسلتناد به تمثیلی از اروکل  رابقه طرفینی میان خداوند و انسلان را   دهد  کربنآفتابگردان توضلیح می

آفتلا  را   آفتلابگردان تنهلا در صلللورتی در این تمثیل   ل  دانلد همچون آفتلا  و  ل  آفتلابگردان مییونلانی، 

انسان نیز شفقت الهی را  کند که رو به سوی خورشید بدارد و قابلیت این دریافت را فراهم کند دریافت می

این قابلیت در شلاخصله و    1۸4-175ی،  13۸4در صلورت ایجاد قابلیت وجودی درک خواهد کرد  کربن، 

 جویان است خداصداقت  برهان اختفاء، 

ققع موقت لق  را نشلانه بفلت و قهر الهى ندانید   سلوره مبارکه ضل ی تاکید دارد که سله خداوند در آیه  

در مورد اختفای خداوند از  واقنه مذکور در سلوره مبارکه ضل ی، همانند مثالی اسلت که شللنبرگ در کتابی

این مثال عش  خداوند به انسان همچون عش  مادر به فرزند  در نظر  رفته شده انسلان آورده است  در 

تواند در تواند فرزند  را رها کند، خداوند که عشللقی نام دود دارد نمیاسللت و همان طور که مادر نمی

تفاوت باشلد  در مثال شللنبرگ؛ مادر با کودک خود در شلرای  مشلابه نسلبت به اوضلاد و اسوال بند انی بی

دهد شلود و به مادر علامت میای انهان میزاری مشلدول بازی هسلتند، در این بازی کودک در  وشلهبیشله

یابد کند و وقتی بار دوم و سلوم از مادر نشلانی نمیتا به سلراغ او بیایید؛ اما از طر  مادر ایری مشلاهده نمی

اما هیچ نشلان و ااسلصی از سلوی مادر یابد  ساصل  ادامه میود و این جسلتجوی بیرخود به دنبال مادر می

هاسللت، چرا به فریادهای فرزند خود این سللوال وجود دارد که ا ر مادر در این نزدیکی کند   دریافت نمی

  Schellenberg  ،2003 ،P.31 دهد   ااس  نمی

کنلد، در واقع خلدانلابلاوری مققنی اسلللت کله در آنچله شللللنبرگ در این جلا بله عنوان خفلای الهی بیلان می

های لق  و آشلکار ی خداوند نمایان نشلانهدهد و با  ذر از آن شلرای ، ای از زند ی انسلان رخ میبرهه

آورد و  ماجرای کودکی اسلت که به سلب  فراموشلی چیزی را به خاطر نمی  ،مثال دیگر شللنبرگ  ردد   می

 
 .﴾ 3﴿  قَخَ   ووَََ   َبس َُ  وَاَ عََُ وََ  ﴾ 2﴿   َ َ   إ ذاَ  واَاخَ رْ    ﴾ 1﴿ ب سُْ  ااخَ    ااََ حََِْ  ااََ ح رُ. واَا س ََ    .  1
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او در اوج    یابد که هر آن ممکن اسلت طنمه درند ان شلود ترسلناک می  خود را رها شلده در میان جنگلی

او   ندارد   به یاد ای از مادر  به سللب  فراموشللیافتد در سالی که هیچ خاطرهدرماند ی به یاد مادر  می

کند و مادر که شللاهد و  کند؛ اما هیچ ااسللصی دریافت نمیزند و درخواسللت کمک میمادر  را صللدا می

  Ibid, pp2-31کند  ناظر اسوال اوست، هیچ کمکی به او نمی

برخی از این افراد بند از قرار  رفتن در  ها ممکن اسلت در شلرایقی اینچنینی قرار بگیرند بسلیاری از انسلان

ها افرادی بودند که در ابتدا به خداوند ایمان داشلتند و به سلب  شلرای  این شلوند این شلرای  خداناباور می

ایمان خود را سلصت و ب رانی شلک   رفته در زند ی و عدم دریافت ااسلصی برای کمک از سلوی خداوند،  

  Ibid, pp2-31هر چند که روز و ش  منتظر دریافت کمک از منبع الهی هستند    اند از دست داده

  مسئله اختفا دررفتارشناسی خداوند   .6
در رابقه با  درک ن وه تنام  خداوند با انسللان و تفسللیر متون مقد  مقصللود از رفتارشللناسللی الهی؛  

همچون مادر مهربانی که خواهد بند ان قوی بسللازد، خداوند از بند ان خود می؛  اسللت  رفتارهای خداوند

خداوند     کند تا او را تنها  و یکه در شلرای  خاصلی قرار دهد تا رشلد کندبرای رشلد کودک خود، تلا  می

که آرام  یرد،   در توضللیح عملکرد الهی در چنین شللرایقی در قرآن کریم به آباز روز و به شلل ، هنگامی

ایم  سللد  خداوند شللرای  ایم و به تو خشللم نگرفتهکند که ای انسللان ما تو را رها نکردهسللو ند یاد می

کند که بیاد آور ب رانی که ممکن اسللت انسللان در آن قرار بگیرد را یک به یک رکر کرده و یادآوری می

نلایلافتله وب *و تو را  راه »  «آیلا تو را یتیم نیلافلت، ا  انلاه داد:  1کله در هر ب رانی چگونله تو را کملک کرد

دانسللتی کتا  و ایمان چیسللتب ا  هدایت کرد*و تو را فقیر یافت، ا  سللر شللته یافت  چنانکه نمی

 نیاز نمود بی

دهد و در این سلوره و یادآوری شلرای  ب رانی، ن وه عملکرد خداوند در هر یک از این شلرای  نشلان می

 خداوند شلواهدکنند خدا آنان را رها کرده اسلت  در این آیات  ای رفع تصلورات کسلانی اسلت که  مان 
 کند آشکار ی الهی در ب ران ها را بیان می بر دال کافی،

توان تبیین کرد  زیرا صلفت ر  صلفتی فنلی اسلت که بر این ادعا را در ارتو صلفت ر  بودن خداوند می

  و به مننای مالک مدبر این عالم اسللت  شللم ،  139۸سللایر صللفات ساکمیت دارد  اسللدی و رسمتی،  

 -هستندهمان شیوه تدبیر و اداره عالم   نسن–   ربوبیت خداوند بر شیوه تدبیر و اداره هستی 11ی، 13۸4

؛ زیرا در بیر این ساکمیت دارد و امکان ندارد سلنتی از سلنن الهی بدون ساکمیت این وصل  م ق  شلود

  ،  13۸7صلورت فن  الهی سکیمانه نصواهد بود  به عبارتی فن  ربوی، فنلی سکیمانه اسلت  جوادی آملی،  

 
  ﴾ ۸﴿  فَهَبنَْى عَالِلا وَوَجَدَکَ ﴾ 7﴿  فَهَدَى ضَالا وَوَجَدَکَ ﴾ 6﴿  فَآوَى یتَِیمًا یَجِدْکَ   أَلَمْ 1
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توانلد بله چنلدین هلای الهی میبلازتنری  برهلان اختفلای الهی در چلارچو  سلللنلت   بنلابراین107، ی12ج

 رو  به بهبود خداشناسی کمک کند:

تری از توان به درک عمی   تنمی  درک مننوی: با در نظر  رفتن اختفای الهی به عنوان یک سلنت، می1

تواند به انسلان کمک کند تا مننای بیشلتری در تجربیات و  های انهان در عالم رسلید  این امر میسکمت

 های زند ی خود بیابد آزمایی

توانند به جای    رشللد فردی و مننوی: با تلقی اختفای الهی به عنوان یک فرصللت برای رشللد، افراد می2

تر در دیدن آن به عنوان یک مانع، آن را به عنوان یک م رک برای تنم  بیشلتر و کسل  منرفت عمی 

 نظر بگیرند 

های اوسللت، افراد ممکن اسللت ایمان   تقویت ایمان: با درک اینکه انهان بودن خداوند جزلی از سللنت3

تر برای یافتن سضللور الهی در زند ی خود خود را در شللرای  دشللوار سفن کنند و به جسللتجوی عمی 

کند  هیک دید اهی در توجیه چرایی خفای خداوند از انسللان مقرح می1در این زمینه جان هیک بدردازند 

جهان به ل اظ دینی مبهم اسلت و خداوند به ل اظ منرفتی برای انسلان مبهم اسلت و در یک منتقد اسلت 

این شللرای  به سللب  آن اسللت که ایمان انسللان از روی اختیار و    »فاصللله منرفتی« از انسللان قرار دارد 

 م مداور،  شودشناختی انسان است که ایمان او ارزشمند تلقی می  به عبارتی با سفن اختیار ارزشمند باشد

کاملا متفاوت    دانسته،البته جنبه ای که در این مقاله به آن ارداخته شده و آن را سب  تقویت روح    1397

  با تئودیسه جان هیک است

تواند به افراد تربی     ت ریک ارسلشلگری و جسلتجو: بازتنری  برهان اختفای الهی به عنوان سلنت می5

هایی باشلند که ممکن اسلت به طور مسلتقیم قاب  کند تا سلوالات بیشلتری بدرسلند و در جسلتجوی ااسل 

 مشاهده نباشند 

تر و تشلللوی  افراد به تنم  و تفکر تواند به ایجلاد یک فضلللای مننوی بنیبه طور کلی، این رویکرد می

 بیشتر در مورد ماهیت و سضور خداوند کمک کند 

 

  یرینتیجه

 کردبر اسا  چند مننای اختفا خداوند تبیین توان را میدید اه شلنبرگ 

 

1   . Hick‚John . 



 

17 
 

تواند درکی از او به ن و  ، نمیخداوند هستوجود خداوند برای انسان دارای ابهام است و انسانی که مستند رابقه شصصی با   .1

وار کام « متناقض است داستان قوم بنی اسرالی  که  آشکار ی داشته باشند، ابهام در وجود خداوند با وجود »خدای شصصی

  ردد  با چنین مبنایی ت لی  میبر سس  ظاهر از سضرت موسی درخواست مشاهده سسی و بصری خداوند را داشتند  
اى فرود آمد و بر کوه خورد، بر  خیره کننده و صداى رع  انگیز  وید: صاعقه قرآن در مورد درخواست قوم بنی اسرالی  می

جان به روى زمین افتادند  در واقع، خداوند در مقاب  اى که همراه داشت، آن چنان همه را در وسشت فرو برد که بىو زلزله

سسی و قاب  مشاهده  ای آشکار،  نشانه اصرار جمنى از بنى اسرالی  مبنی بر مشاهده سسی و آشکار او، با فرستادن صاعقه،  

  ا  در این واقنه شر  آشکار ی خداوند برای آنان فرستاد و به نوعی آشکار ی خداوند رخ داد و خداوند از اختفا خارج شد

رخ داده است  شاهد این مدعا، این است که بند از تجلی خداوند بر کوه و متلاشی شدن آن و درک هیمنه و عظمت خداوند، 

کند  همان ایمانی که قوم بنی اسرالی  منو  به درک آشکار ی خداوند کرده بودند  ا ،  اقرار به ایمان می  7سضرت موسی

و قومی شده   7خداوند کاری کرده یا چیزی را نمایان ساخته که منجر برقراری رابقه شصصی مورد انتظار سضرت موسی

 است  

وجود خداوند در تجار  سصت و دردناک زند ی بای  است  و انسانی که مستند رابقه شصصی با خداوند است، ااسصی در   .2

 وار کام « متناقض است  کند، این امر با وجود »خدای شصصیشرای  ب رانی از خداوند دریافت نمی
قرآن در چنین مواردی تهکید دارد که خداوند هیچگاه از بند ان خود باف  نبوده و لق  و مرسمت خود را از آنان دریغ نکرده  

کند  همان طور که مادر مهربان و دلسوزی برای ترین شرای  کنار بند ان خود قرار دارد و از آنان سمایت میاست  در ب رانی

خواهد بند ان مومن خود را در مواجهه  کند تا او را در شرای  خاصی تنها قرار دهد، خداوند، نیز میرشد کودک خود، تلا  می

در ای رفع   ،با سوادث قوی بسازد  از این رو، در سوره ض ی با رکر شرای  ب رانی که ایامبر اکرم از آنها عبور کرده است

آشکار ی الهی   بر دال کافی،  ات این سوره خداوند شواهد کنند خدا آنان را رها کرده است  در آیکسانی است که  مان  رتصو

   کنددر ب ران ها را بیان می 

های الهی تبیین کرد  بر اسا  آیات قرآن کریم سنت الهی دست کم سه توان در چارچو  سنتبرهان اختفای الهی را می .3

ها به سب  شرای   های الهی به شمار آورد که  در تمامی جوامع و زمانتوان در  ستره سنتویژ ی مهم دارد: امری را می

ای خاصی سنن الهی فرا زمانی و فرا مکانی هستند و  ستره آنها به دوره یا منققه به عبارت دیگر،    مشابه قاب  تکرار باشد؛

های الهی همواره یابت و بدون تدییر هستند و تبدی  و ت ویلی نااذیری ویژ ی دیگر آنها است  سنتت ولشود   م دود نمی

های بشری کاملا متفاوت هستند  اختفای خداوند، به مننای های الهی با قوانین و رویهدهد  و در نهایت سنتها رخ نمیدر آن

ها و  با ویژ یتواند به عنوان یک سنت الهی تلقی شود؛ زیرا  انهان بودن سضور و مشیت الهی از درک مستقیم بشر، می

 های الهی همصوانی دارد  منیارهای سنت
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